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  طلبان در مورد پاسخ به فرصت

 ١ -"ژی، ھم تاکتيکي ھم سترات- مسلحانه ۀمبارز"
  

  ١٣٩٩ ]اسد[ايران، مرداد خلق ئیانتشارات چريکھای فدا
 
  
  
 بيد سرخی - م:  انتشارات -
  حميد مؤمنی-
ژی، ھم يھم سترات-  مسلحانه ۀمبارز" پاسخ به فرصت طلبان در مورد -

 "تاکتيک
 ٣١٨٣٢١ن ولفيمسعود تايپ ت.ام.بی. حروفچينی ،آی -
 ١٣۵٨ چاپ اول، -
  نسخه٢۵٠٠٠ تيتراژ،-
 مسعود سعد:  چاپ -
 حفوظ است حق چاپ برای ناشر م-

   ١٣٩٩مرداد  - خلق ايران ئیانتشارات چريکھای فدا :چاپ جديد
 
 
 علل ويژگی آن، ۀًنبايد تاکتيکھای ما را تقليد کرد، بلکه بايد مستقلا دربار"

ھا را، بلکه  واقع نه خود تاکتيک شرايط آن و نتايج آن تعمق ورزيد و در

 ١٩١٧-١٩٢١الھای  و درسھای ناشی از تجربيات س روح آن، مفھوم آن

  .".را به کار بست.) خ. ف. تجربيات چ: بخوانيد(

  نامه لنين به کارگران و دھقانان قفقاز: از
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 :سرسخن

 )۵٣تابستان (

 خلق، مسعود احمدزاده در تابستان ئیاثر رفيق شھيد، چريک فدا"  و ھم تاکتيکستراتيژی مسلحانه، ھم ۀمبارز"کتاب 

ھا و  واقع، در رابطه با تضادی که بين تاکتيک اين کتاب در . مسلحانه نوشته شده است و در عنفوان جنبش ١٣۴٩سال 

 جنبش ستراتيژیتضاد بين .  جنبش کمونيستی خلق ما وجود داشت و نيز برای حل اين تضاد نوشته شدهستراتيژی

انقلاب ايران قرار داشت، کمونيستی خلق ما و تاکتيکھای تقليدی مبارزه، بزرگترين مشکلی بود که سالھا در مقابل 

 عطفی در رھيابی تئوريک جنبش کمونيستی خلق ۀنقط" ، ھم تاکتيکستراتيژی مسلحانه ھم ۀمبارز"جھت کتاب  بدين

لنينيستی بود - بيش از اين تئوری در کشور ما، فقط در خدمت تشريح و تفسير قوانين کلی و عام مارکسيستی . ايران است

ًشد، صرفا بر   ايران و انقلاب ايران گفته میۀزم ولی غيرکافی است و اگر چيزی ھم دربارکه اين در حد خود مفيد و لا

ھای  بر، حتی تاکتيکوھای حزب کمونيست شوروی و انقلاب کبير اکت زمانی تاکتيک. اساس الگوسازی و تقليد کامل بود

رفت و زمانی تاکتيکھای حزب گ اقتصادی روسيه بود مورد تقليد قرار می -ای که مختص شرايط اجتماعی  ويژه

-آنچه که در تئوری مارکسيستی . گرديد ھای انقلاب ايران، پيشنھاد می ًکمونيست چين دقيقا و مو به مو به عنوان تاکتيک

ۀ رفيق مائو تسه دون، دربار. ھای آن بود  ويژگیۀ ايران و مطالعۀلنينيستی انقلاب ايران فراموش شده بود، خود جامع

  :گويد می" جنگ انقلابی چين "ألۀھای چين با مس ستبرخورد دگماتي

ھای خاص خود است،  خواھند بدانند که جنگ انقلابی چين دارای ويژگی دانند و يا نمی اشخاصی که قبول ندارند، نمی«

عمليات جنگی ارتش سرخ عليه قوای گوميندان را از نوع عمليات جنگی عادی و يا از نوع عمليات جنگی داخلی اتحاد 

اش دارای اھميت  جنگ داخلی اتحاد شوروی که توسط لنين رھبری شده بود، تجربه. دارند وروی محسوب میش

تمام احزاب کمونيست و از آن حمله حزب کمونيست چين، اين تجربه و جمعبندی تئوريک آن را که . جھانشمول است

ا اين به آن معنی نيست که ما بايد اين تجربه را در ام. دانند  قطب نمای خود میۀاند، به مثاب لنين و ستالين به دست داده

ھای خود است  جنگ انقلابی چين در بسياری جھات دارای ويژگی. شرايط خاص خودمان به طور مکانيکی به کار بريم

ھا و يا نفی وجود  بديھی است که در نظر نگرفتن اين ويژگی. سازد را از جنگ داخلی اتحاد شوروی متمايز می که آن

-واقع ھيچ بوئی از مارکسيسم  ناميدند، ولی در لنينيست می - اين اشخاص خودشان را مارکسيست ... ھا اشتباه است  آن

 مارکسيسم در تحليل مشخص از اوضاع مشخص است و درست ۀگويد که جوھر و روح زند لنين می. لنينيسم نبرده بودند

  .برند ھمين نکته بود که اين رفقای ما از ياد می

توان مشاھده کرد که بدون درک ويژگيھای جنگ انقلابی چين، ھدايت اين جنگ و رھبری آن به سوی  جا میاز اين

 ١.».پذير نيست پيروزی امکان

ھای  البته دگماتيستھای چين فقط در مورد جنگ انقلابی نبود که سد راه حزب و انقلاب شده بودند، آنان از ھر سو لطمه

 رھبری رفيق مائو تسه دون، نقش او در ۀيکی از ارزشھای ويژ. ب چين وارد ساختندسنگينی به حزب کمونيست و انقلا

را "  تضادۀدربار"و  "پراتيک ۀدربار"ھای  او کتاب.  ايدئولوژيک عليه دگماتيسم در حزب کمونيست چين استۀمبارز

ھا بر   آنۀتھا خلاف چين، انديشدر کشور ما نيز ھمين دگماتيستھا وجود داشتند من. ھم در رابطه با اين امر نوشته است

   .ای است  جداگانهألۀ علت اجتماعی اين امر خود مسۀی از جنبش کمونيستی کشور ما حاکم بود که مطالعدوره طولاني
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 لنينيست، تنھا توانست عناصر –فقط کاريکاتوری بود از يک حزب مارکسيست "حزب توده که به قول رفيق مسعود، 

و بدينجھت به علت ماھيت " ندازد و خود راه فرار را در پيش گيردبه زير تيغ جلادان بيارز حزب را فداکار و مب

اپورتونيستی دستگاه رھبری خود ھرگز نتوانست مسائل تئوريک انقلاب ايران را حل کند و يا حتی اين مسائل را طرح 

 او ئی که خود ناشی از جدا- سياسی خود مانده بود و به علت عدم استقلال  ھا عقب اين حزب که از مبارزات توده. نمايد

 ارتجاع به کلی تارومار ۀ رھبری مبارزات ملی را برای بورژوازی ملی باقی گذاشته بود، با اولين حمل–ھا بود  از توده

 بنابراين، چند سال پس. اش يا نابود شدند، يا تسليم گرديدند و يا راه فرار را در پيش گرفتند خورده شد و لشگريان شکست

ای انقلابی  ، از حزب توده چيزی به جز يک سازمان سياسی خارج از کشور، از عده]اسد[ مرداد٢٨از کودتای 

 مشخصی از عناصر آگاه کارگری و ۀبازنشسته باقی نماند که گھگاھی فعاليتھای تبليغاتی محدودی در بين عد

حزب توده جنبش کمونيستی ايران را دچار . معروف شد" کميته مرکزی"اين سازمان در اروپا به . کرد روشنفکری می

پس از تار و مار شدن . اعتماد کرد ًھا را نسبت به جنبش کمونيستی اساسا بدبين و بی انحراف ساخت و در نتيجه توده

اعتمادی خلق به پيشاھنگان انقلاب و از طرف  از طرفی بی. حزب توده، شرايط خاص سياسيی در وطن ما پديد آمده بود

ھای   تجربيات امپرياليسم جھانی در مقابله با جنبشۀرژيم که در ساي. شد ناق شديدی که روز به روز شديدتر میديگر اخت

شد، ھر گونه جنبشی را در نقطه  تر می انقلابی خلقھا ھوشيار و کار آزموده شده بود و روز به روز ھوشيارتر و آزموده

ھای  جنبش. شدند ين مراحل تشکيل خود، کشف و سرکوب میھای انقلابی در اول ھا و گروه سازمان. کرد خفه می

ليس ول پوتوانست وجود داشته باشد و کنتر  اقتصادی میئیخودی کارگران فقط در حد خواستھا ی ساده و ابتدا خودبه

  . داد ھا نمی  کوچکترين تجاوز از اين حد را به آنۀاجاز

جانبه برای فريب دھقانان ھمراه  ھای ھمه که با برنامه" رضیاصلاحات ا"ليسی پس از وھای پ لودر روستاھا نيز، کنتر

لنينيستی تکامل جنبش کمونيستی و  -قانون عام مارکسيستی . ًبود، امکان ھرگونه جنبش را تقريبا از آنان سلب کرده بود

وژی  کارگری که دارای ايدئول–ھای روشنفکری  ھا و سازمان ابتدا گروه: تشکيل حزب کمونيست چنين است که

برند و در رابطه با جنبشھای  ھا می آيند، به قول لنين، آگاھی سوسياليستی را به ميان توده مارکسيستی ھستند به وجود می

کنند  ای از رشد خود ھمديگر را جذب می ھای مارکسيستی در مرحله سپس اين سازمان. کنند ھا رشد می خودی توده خودبه

، ديگر ]اسد[ مرداد٢٨در شرايط وطن ما پس از کودتای . دھند رگر را تشکيل میشوند و حزب طبقه کا و با ھم متحد می

ھا،  آمدند ولی نه حتی قبل از ايجاد ارتباط با توده ھا به وجود می ھا و سازمان گروه. وجه ممکن نبود ھيچ چنين کاری به

  . شدند ترين تجمع گروھی و محفلی خود کشف و وحشيانه سرکوب می ئیبلکه در ابتدا

ھا را   و فشار اختناق رژيم از سوی ديگر امکان ھر گونه حمايت تودهئیھا نسبت به حزب توده از سو اعتمادی توده بی

ًھا با جنبش کمونيستی کاملا قطع  خودی توده ارتباط بين جنبش خودبه. ھای انقلابی از بين برده بود ھا و محفل از اين گروه

 لنينيستی تشکيل حزب، يعنی رشد گروھھا و سازمانھای –ن عام مارکسيستی شده بود و بدين جھت امکان اجرای قانو

. ھای قديمی غيرممکن شده بود خودی در آن شرايط و از طريق تاکتيک ھای خودبه کمونيستی در رابطه با جنبش

مشکل . ته شودای نبود که بسادگی از ميان برداش شد، ولی مشکل کار، چيز ساده مشکلات می بايست از ميان برداشته می

. اساسی، اختناق و سرکوب خشن رژيم بود که به تجربيات تاريخی سرکوب ضدانقلاب امپرياليسم جھانی مجھز بود

 سياسی در ۀحزب توده که اينک ديگر يک سازمان سياسی محدود خارج از کشور بود، اعلام داشت که تنھا شکل مبارز

اين شعار از نظر سياسی، ناشی از موضع اپورتونيستی . ژيم استھای بيشتر از ر شرايط کنونی، درخواست دموکراسی

دانستند و نه  ی اختناق را میاواقع نه معن حزب توده بود و از نظر تئوريک ناشی از اين بود که رھبران حزب توده در
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د و چين کردند که با يک درخواست مظلومانه، رژيم بساط اختناقش را بر می علت اجتماعی آن را، و تصور می

  . دارد ھا می دموکراسی را ارزانی توده

تنھا شرط . بيھوده رژيم به اين حربه متوسل نشده است.  رژيم استۀحقيقت اين است که اختناق فاشيستی، آخرين حرب

 ئیھا و با ترويج فرھنگ مبتذل بورژوازی در بين آنان، به تنھا توانست با فريب توده اگر رژيم می. بقای او اختناق است

اختناق موجود ناشی از رشد شرايط عينی انقلاب در کشور . شد  اختناق نمیۀر را پيش ببرد، ھرگز متوسل به حربکا

کرد، ھرگز به اختناق و سرکوب خشن فاشيستی روی  اگر رژيم خطر را در بيخ گوش خود احساس نمی. ماست

ی درخواست تحويل حکومت اای او به معنھای بيشتر بر درخواست دموکراسی. اين تنھا راه نجات او است. آورد نمی

يک از طبقات اجتماعی  آيا چنين درخواستی ھم، مظلومانه ممکن است؟ اپورتونيسم حزب توده، متعلق به ھيچ. است

 ئی دمکرسی بورژواۀ بود که تنھا در سايئیايران نبود، اين اپورتونيسم اصالت ايرانی نداشت، اپورتونيسمی اروپا

واقعيت .  کشورھای سوسياليستی، ممکن بود عارض مشتی انقلابی بازنشسته شودۀيا در سر سفر و ئیکشورھای اروپا

بدينجھت شعارھای حزب توده، حتی اپورتونيستھای داخلی . داد خياليی را به کسی نمی  چنين خوشۀ ما اجازۀخشن جامع

  .توانست به خود جذب کند را ھم نمی

المللی، در کشور ما، کسانی که خود از موضع انقلابی و به عنوان  يستی بينھمزمان با پيدايش و رشد جنبش ضدرويزيون

 خلق ايران ئی مسلحانه را به عنوان راه رھاۀاعتراض به مشی اپورتونيستی حزب توده از آن جدا شده بودند، مبارز

 بودند، برای شناخت  برخورد دگماتيستی با مسايل که شايد از حزب توده به ميراث بردهۀپذيرفتند ولی به علت شيو

اينان آثار .  ايران توجه نکردند و به الگوسازی از انقلاب چين پرداختندۀ جامعۀقانونمندی انقلاب ايران به واقعيت زند

بر دارای ودانستند که انقلاب چين علاوه بر تبعيت از قوانين عام انقلاب اکت رفيق مائو تسه دون را خوانده بودند و می

دانستند که انقلاب ايران ھم در عين داشتن وجوه کلی  چون اين حرف را رفيق مائو گفته بود، اما نمی است، ئیھا ويژگی

اند که   رساندهئیگروھی از اينان حتی کار را به جا. ھای ديگر، دارای ويژگی خاص خود است مشترک با انقلاب

 بدان دليل است که چين در موقع انقلاب نيمهنامند و اين  فئودال می نيمه - مستعمره اکنون ايران را کشوری نيمه ھم

ا عدم وجود فئوداليسم در يًھای زيادی راجع به مثلا وجود  اينان در بين خود جدال. فئودال بوده است  نيمه - مستعمره 

ی  عينۀاند که روابط توليدی حاکم بر يک روستا را مورد مطالع کنند ولی ھرگز لازم نديده اند و می ايران کنونی کرده

ای  ای که با يک مسافرت ده روزه حل شدنی است، آنان سالھا بحث و جدل روزنامه مسأله ۀيعنی دربار. قرار دھند

آنان در بررسی ھای تئوريک خود ھرگز مسائل مبرم و اساسی انقلاب ايران و از جمله مھمترين آن . کنند اند و می کرده

 که بتواند در مقابل سرکوب خشن باقی بماند و رشد کند را مطرح يعنی وجود اختناق و لزوم شکلی از سازمان انقلابی

زنند ولی آندسته از حرفھای  ً مثلا مبارزه با رويزيونيسم و غيره میۀھای مترقی بسياری دربار آنان حرف. اند نکرده

ھای  راستی چرا در انتشارات اينان، در کنار مقاله.  مستقيمی با عمل نداشته باشدۀسازند که رابط مترقی را مطرح می

ھای انقلابی در مقابل   تاکتيک گروھھا و سازمانۀمسألو غيره، " رويزيونيسم خروشچفی "ۀگوناگون و تکراری دربار

  ھد شد؟شود و ھرگز ھم نخوا گردد، مطرح نمی که از جانب رژيم اعمال می" سياست سرکوب مطلق"

اند تا ببينيم تاکتيک حال   آن را عرضه نکردهۀبار ھم که شده تحليلی علمی از علت وجودی اختناق و آيند چرا برای يک

   ما در مقابله با آن چيست؟ۀو آيند

ًا به آيا اختناق تخفيف خواھد يافت؟ آيا تشديد خواھد شد؟ آيا امکان فعاليت گروھھا و سازمانھای انقلابی در بين توده بعد

که پيش از اين ھم گفتيم، اين  اکنون وجود دارد؟ به چه صورتی؟ چنان وجود خواھد آمد؟ چرا و در چه شرايطی؟ آيا ھم

ھا و سازمانھا در آغاز از موضعی انقلابی و به عنوان اعتراض به مشی اپورتونيستی حزب توده از آن جدا شدند،  گروه
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که ارتباط دقيق با تحليل درست شرايط عينی جامعه دارد، آنان را به دنبال ولی برخورد دگماتيستی با تاکتيک مبارزه 

 که به علت نداشتن روابط ديالکتيکی با شرايط مشخص جامعه؛ با ئیھا تاکتيک. ھای تقليدی مبارزه کشاند تاکتيک

آنان . و رنگ ديگری انداخت اپورتونيسم، منتھا با آب ۀ انقلابی آنان در تضاد افتاد و سرانجام آنان را به ورطستراتيژی

زدند، ولی در عمل راھی را که برای  ھا می  و باز گرداندن به توده ھا ھا، آموختن از توده ھا، حل شدن در توده دم از توده

 ھا را شد که آنان توده نجاميد، بلکه سبب می نيھا کردند، نه تنھا به ارتباط ارگانيک با توده ھا عنوان می رفتن به ميان توده

 ۀاعتقاد به مبارز. يافتنی مورد ستايش قلمی قرار بدھند و در پيشگاھش نماز بگذارندن  به عنوان يک معبود ناديده و دست

  . از آن مبدل شدئی مسلحانه بدون ھيچ دورنماۀمسلحانه، به تجليل قلمی از مبارز

زدند، ولی در عمل برای  ھای انقلابی خود می ی شدن سازمانئ  و تودهھا آنان دم از بردن آگاھی سوسياليستی به ميان توده

ھای خود نشدند،   تاکتيکتغييرشدند و چون حاضر به  ھا می ماندن مجبور به کناره گرفتن ھرچه بيشتر از توده باقی

نگارانی  در عمل روزنامه. شان را ساخت شان، يعنی شرايط مادی جديدشان، شعور اجتماعی سرانجام وجود اجتماعی

ديگر   مورد بسياری مسايل ذھنی که خود ھيچ تصور مشخصی از آن نداشتند، به بحث و جدل با يکبودند که در

خاص " نظر"، "عمل"اين . آموختند شد، از آن درسی می ای می ًشد و نه اگر ندرتا تجربه ای می نه تجربه. پرداختند می

نان طرفدار برنشتين باشند يا کارل کائوتسکی يا واقع تفاوتی نداشت که اي در . اپورتونيسم: خود را ھم به دنبال داشت

شدن فاصله  چيزی که اساسی بوده اين بود که اينان با عمل لااقل يک قدم، اما غير قابل طی.  رفيق مائو تسه دونۀانديش

ھای کھن مبارزه که  نکندن از تاکتيک دل. کرد  میتعيين را ستراتيژیدرست در ھمينجا بود که تاکتيک، . داشتند

  . واداشتستراتيژیھا را ديگر به موزه فرستاده بود، رفقای ما را به دل کندن از  يالکتيک شرايط، آند

 ۀمسأل زمان را و ديگری ۀمسأليکی : کردند  را درک نمیمسألهھا رويھمرفته، از قديم و جديد، دو  به ھر حال، دگماتيست

کردند، نه مراحل   و رشد جنبشھای انقلابی را درک می جديد از تکامل امپرياليسمۀھا نه شرايط مرحل آن. مکان را

 ۀواقعيت اين است که در مرحل.  ما راۀونه ويژگی شرايط جامع) از جمله کشور ما(تکاملی کشورھای نئومستعمره را 

داری وابسته به امپرياليسم روابط توليد  جديد از تکامل امپرياليسم، در بسياری از کشورھای نئومستعمره، سرمايه

فئودالی را نابود کرده و نظام توليد، بازرگانی و امور مالی جامعه را به طور مستقيم و غيرمستقيم به تصرف خود در 

 رشد تضادھا در درون ھمين کشورھای نئومستعمره، عامل سرکوب مستقيم ۀدر اين مرحله، در نتيج. آورده است

روز به روز اھميت بيشتری در جلوگيری از مبارزات  جلوگيری از انقلاب است، ئی نھاۀکه وسيل) ليسوارتش و پ(

  . شود  جلوگيری از رشد انقلاب تبديل میۀًآورد و حتی تقريبا به تنھا وسيل انقلابی خلقھا به دست می

ھا فقط در رابطه  ولی اين. گيرد در اين شرايط، فرھنگ ارتجاعی و وسايل تحميق و فريب ھم البته مورد استفاده قرار می

در اين شرايط کوچکترين حرکتی از جانب نيرو ھای . توانند مؤثر افتد  اصلی، يعنی عامل سرکوب مستقيم میۀبا وسيل

ای از رشد خود که  شود و در اين صورت، نيروی انقلابی در ھر مرحله انقلابی، به برخورد با عامل سرکوب مواجه می

درگيری با عامل سرکوب . ود دفاع کند يا بايد نابود شودباشد، فراتر از يک تجمع ساده و محدود محفلی، يا بايد از خ

. ای، تحميل کرده است  نطفهۀ، اين تاکتيکی است که دشمن، به نيروھای انقلابی، ھر چند در مرحل)ليسوارتش و پ(

شود   می گروھھا و سازمانھا بودن، يا به نابودی کامل منجرۀھای قديمی مبارز  تاکتيکۀنپذيرفتن اين تاکتيک و در انديش

 آن ستراتيژیھای کھن مبارزه با  ، درست در ھمينجا است که تاکتيکستراتيژیگردانی از  که گفتيم به روی و يا چنان

و در چنين شرايطی بود که جنبش نوين کمونيستی ايران پديد آمد و نمود تئوريک اين جنبش، اثر . کند تضاد پيدا می

اثر رفيق مسعود، در کنار عمل . است" ، ھم تاکتيکستراتيژیحانه، ھم  مسلۀمبارز" رفيق مسعود احمدزاده، ۀارزند

.  نوينی در آن آغاز شدۀ خلق، تحرکی در جنبش کمونيستی ايران پديد آورد و دورئیھای فدا انقلابی چريک
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 که  مسلحانه پيوستند و کسان بسياری ھمۀھای صادق از اثر رفيق مسعود استقبال کردند و به صفوف مبارز کمونيست

 صداقت بيش از ھر چيز مسألهدر برخورد با اين . ھای ديگر از آن پرداختند امکان پيوستن به آن را نداشتند به حمايت

ھا نيز   خلق در ميان اپورتونيستئیھای فدا اثر رفيق مسعود ھمراه با صدای غرش مسلسل چريک. کننده بود تعيين

: ھر گروھی از آنان به تشبثی خاص خود متوسل شد. ريخته شده بود مورچگان ۀآبی بر لان. ای به راه انداخت ولوله

ای  دسته". ھای در عين حال ماجراجو، حيفند آخر چرا؟ اين جوان"ای بر مرگ چريکھا اشک تمساح ريختند که  دسته

 احمدزاده فلان رفيق"، "کنند  اشتباه میءرفقا"دانند جلو آمدند که  ديگر در لباس دوستانی که به خيال خودشان بيشتر می

و " رفيق"اين کلمات . و غيره" ايد لنينيسم منحرف شده-رفقای چريک شما از مارکسيسم "، "قانون عام را نفھميده است

تدبيرھا به کار افتاد و تشبثات . خواھد حريف خود را با عسل خفه کند  واقع تجسم تمايل کسی بود که می در" ءرفقا"

 مسلحانه فرمان بازنشستگی سياسی آنان را صادر کرده بود و اکنون ۀی افتاده بود، مبارزآخر اتفاق بد. بديعی اختراع شد

ولی . دادند دويدند و از دور فرمان ايست می ھای گذشته، به دنبال رھروان نو می ھا و حقارت رھبران مخلوع شکست

.  سنگ کنار جاده بنشينند و دمی بياساينداند و وقت آن رسيده است که خسته و مانده بر اکنون ديگر از کاروان باز مانده

 مسلحانه ۀھای صادقی که روز به روز به مبارز اين را از کمونيست.  مسلحانه ديگر در جامعه تثبيت شده استۀمبارز

ای که رژيم رواج داده  واژه" (خرابکاران"ھا برای به اصطلاح   که تودهئیھا اين را از افسانه. توان فھميد پيوندند می می

 خود به حمايت مادی بدل خواھد شد و خلاصه اين را از قدرت ۀتوان فھيمد، احترامی که در پروس سازند می می) است

ۀ مبارز"در اينجا بد نيست از برخورد دشمن با کتاب . توان فھميد ليس، میوھای چريکی در مقابل پ  سازمانۀرشد يابند

   .نيز ياد کنيم" ، ھم تاکتيکستراتيژیمسلحانه، ھم 

پنداشت که اگر چند تن رفقای مرکزيت  آليستی خود راجع به تاريخ و نقش شخصيت در آن می دشمن بر اساس تصور ايده

: به پدر مسعود گفته بودند. چريکھا را نابود کند، ھمه چيز تمام خواھد شد و جامعه از حرکت باز خواھد ايستاد

و در ھنگامی که معلوم شده بود، چريکھا " اند چار اغتشاش کردهای اين چنين جامعه را د فرزندانی که تو تربيت کرده"

ليس به وخواھند سفير انگليس را به عنوان گروگان برای آزادی زندانيان سياسی بربايند، مصطفوی يکی از سگان پ می

مو از مسعود اگر خود وليعھد را ھم بدزديد، ما با يک : "ًيکی از رفقای زندانی که بعدا از اسارت گريخت، گفته بود

 مسلحانه ۀتوانستند بفھمند که اين ھوش شخص مسعودھا نيست که خالق مبارز بيچارگان نمی". کنيم احمدزاده عوض نمی

 متحرک و ۀاين جامع. آفريند  معين تاريخی، میۀاست، بلکه اين حرکت جامعه است که مسعودھا را برای انجام وظيف

خواھند   ايران ھستند که میۀروند ھای پيش  دشمنان خلق را براندازد و اين خلقۀخواھد سلط يابنده است که اينک می تکامل

 لنينيسم را به دور افکنند –ھای رنگارنگ جدا از توده، مقلدان و مداحان بيکاره به اصطلاح مارکسيسم  يوغ اپورتونيست

  .ھای جھان به پا خيزند بيات خلقلنينيسم و تجر- خلاق مارکسيسمۀو خود با تکيه بر نيروی خويش و در پرتو روح زند

 –ھای چندی ھستند که خود را مارکسيست  گروھھا و سازمان. به ھر حال، از مخالفان خودی، کمی بيشتر حرف بزنيم

 ما ھستند و فقط تاريخ بايد ۀالبته بسياری از اينان رفقای بالقو. اند ًنامند و شديدا به مخالفت با ما برخاسته لنينيست می

اکنون ھم با  سفيم که چرا برای آنچه که ھمأاشکالی ندارد، ما ھم منتظرشان ھستيم، اما مت. ھا بدھد ری به آندرس بيشت

 ۀًتری پرداخت و با اين کار عملا عمر جامع توان آموخت، بايد بھای سنگين تر می تعمق بيشتر و با برخوردی صادقانه

ھا به   ما را ھم ھمينۀاند و اغلب رفقای بالقو س رفقای ما را پوشيدهاما در مورد کسانی که فقط لبا. طبقاتی را بيشتر کرد

. کوشند با ترويج دگماتيسم و تقليدگری صرف آنان را به ھواداران سر به راه خود تبديل کنند کشند و می دنبال خود می

 ۀشناخت، بلکه بايد به وجه مشخصشود  اند نمی زده  خودۀ که بر بالای مغازئیاند و از تابلو اينان را از لباسی که پوشيده

  :گفت الملل دوم می بين  سرانۀلنين دربار. شان توجه کرد اساسی
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  ٢".کنند، به جز طرق انقلابی مبارزه را ھمه چيز را در مارکسيسم تصديق می"

 ولی فقط به کنند ھای مدرن، حتی طرق انقلابی مبارزه را ھم تصديق می ولی اکنون لنين زنده نيست تا ببيند اپورتونيست

گويند  اگر می. گويند عمل کنند ھا بخواھيم به آنچه می بھترين راه رسوا کردن اينان آن است که از آن. کنند آن عمل نمی

که قدمی  اند، بدون اين اينان آنقدر از آينده حرف زده. ھا رفت، بيايند و بروند توان به ميان توده بدون حمايت اسلحه می

که حتی به اجرای آن بينديشند که قبح کار به طور  اند، بدون اين  عمل سخن گفتهۀآنقدر از برنامدر راه آن بردارند و 

: گويند ديگر خيلی به سادگی می. کلی برای خودشان و حتی برای بسياری از خوانندگان نوشته ھايشان از بين رفته است

که زندگيشان از  دھند، در حالی  توده میۀآميز دربار و صدھا شعار ستايش" ھا برگرداند ھا آموخت و به آن بايد از توده"

ًطبعا ما با خود اين آدمھا ھيچ حرفی نداريم که بزنيم، ولی لازم است به رفقای . ھا ندارد ای ربطی به توده ھيچ گوشه

که دست تنھا چيزی .  خود که در معرض تبليغات اينان قرار دارند ھشدار بدھيم که بايد از اينان عمل خواستۀبالقو

ھا و آثارشان به طور  گويند و در نوشته البته آنان دروغ ھم می. ھا عمل بخواھيم کند اين است که از آن ھا را رو می اين

 که گويا در جريان است و خود مشغول رھبری آن ھستند و گويا از نظر امنيتی صلاح نيست چيزی ئیضمنی از کارھا

ه، اين ادعا برای بسياری از عناصر صادقی که خود از نزديک دستی بر آتش سفانأمت. زنند  آن بگويند حرف میۀدربار

ھا بر فرض راست بودن ادعايشان، چه و  بينيم که کار آن ولی ما از نزديک و امکانات کار می. ندارند فريبنده است

  .اين مطلب را ما باز ھم در ھمين مقدمه تشريح خواھيم کرد. تواند باشد چگونه می

ًگيرند اساسا چيست و در چه   که به ما میئی، حال ببينيم ايراد ھا"مخالفان خودی ما" خود اين ۀباراما اين در

 اين ايرادھا پاسخ بگوئيم، بنابراين فقط به چند مورد کلی ۀسفانه در اين مقدمه، فرصت نيست که به ھمأمت. ست ای زمينه

 :کنيم  میءاکتفا
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